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مردی کــه بخاطر بدهی 30میلیــون تومانی 
در دام یک رباخوار گرفتار شــده بود و هر روز 
بدهی‌اش بیشــتر می‌شــد برای پرداخت این 
پول در نقشه‌ای ساختگی خودش را ربود تا از 
طریق پولی که اقوامش برای آزادی او می‌دهند 

بدهی‌اش را پرداخت کند.
به گزارش همشهری، رسیدگی به این پرونده 
از چند روز قبل با شــکایت زنی در دادسرای 

امور جنایی تهران آغاز شد. این زن وقتی در 
برابر بازپرس محمــد وهابی قرار گرفت 

گفت که فرد ناشناسی شوهرش 
را به گروگان گرفته و برای آزاد 
کردن او 30میلیــون تومان 
باج‌گیری کرده اما در نهایت 
شوهرش را آزاد نکرده و معلوم 
نیست او به چه سرنوشتی دچار 

شده است.

گزارش یک آدم‌ربایی
این زن دربــاره آنچه اتفاق افتاده 
گفــت: شــوهرم در کار تعمیر و 
نصب دوربین‌های مداربسته است 
و به‌صورت سیار کار می‌کند. او مثل 
هر روز برای کار از خانه بیرون رفت 
اما شب به خانه نیامد. هرچه با تلفن 
همراهش تماس گرفتم جوابم را نداد 
و نگرانش شــدم. نمی‌دانســتم باید 
چه کار کنم و با چند نفر از دوستان و 
همکارانش تماس گرفتم اما هیچ‌کس 
از او خبری نداشــت. شوهرم مشکل 
فشــار خون دارد و می‌ترسیدم مبادا 

برای او اتفاقی افتاده باشد.
این زن در ادامه گفت:‌ حال خوبی نداشــتم و 
نگران شوهرم بودم که ناگهان از طرف گوشی 
او برایم پیامی آمد. فرد ناشناسی ادعا کرده بود 
که شوهرم را ربوده و به گروگان گرفته است. در 
این پیام گفته شــده بود که برای آزادی او باید 
30میلیون تومــان بدهم. از 
اینکه شــوهرم بالاخره 
پیدا شــده خوشحال 
شــدم اما از اینکه او 
را به گروگان گرفته 
بودند حالم بد شد. در 
این پیــام تهدیدآمیز 
نوشته شده بود که اگر 
ماجرا را برای کسی تعریف 
کنم یا سراغ پلیس بروم 
جان شــوهرم به خطر 
می‌افتــد. از طرفــی 
مبلغی که برای آزادی 
او خواســته شده 
بود آنچنان زیاد 
نبــود. به 

همین دلیل تصمیم گرفتم بدون اینکه به پلیس 
حرفی بزنم ایــن پول را فراهم کنــم تا هرچه 

سریع‌تر شوهرم آزاد شود.
شاکی ادامه داد: با چند نفر از دوستان و آشنایان 
صحبت کردم و از آنها کمک خواستم. به زحمت 
توانستم حدود 20میلیون تومان فراهم کنم و 
این پول را همانطور که فرد گروگانگیر گفته بود 
به‌حساب بانکی شــوهرم واریز کردم. امیدوار 
بودم تا بــا این کار او زودتر آزاد شــود اما چند 
روز گذشت و خبري از شــوهرم نشد و این‌ بار 
بیشتر نگران شــدم و تصمیم گرفتم از پلیس 

کمک بگیرم.

گروگانی که گروگانگیر شد
به‌دنبال ثبت این شــکایت به دستور بازپرس 
جنایــی کارآگاهان پلیس آگاهــی تحقیقات 
خود را در این‌بــاره آغاز کردند. آنهــا ابتدا به 
ردزنی موبایل مرد ربوده شده پرداختند. انجام 
بررسی‌های فنی حاکی از آن بود که فردی از این 
موبایل اســتفاده می‌کند و موقعیت مکانی‌اش 
جایی در جنوب تهران و در نزدیکی بهشــت 
زهرا اســت. در این شــرایط بود که گروهی از 
مأموران بــرای رهایی فرد ربوده شــده راهی 
این مکان شدند. آنها در عملیاتی غافلگیرانه 
وارد این مکان شدند و مردی را که در آنجا 
حضور داشت دستگیر کردند اما در کمال 
حیرت با مطابقت چهره وی با عکس مرد 
ربوده شده پی بردند که فرد دستگیر شده 
همان مردی اســت که گــروگان گرفته 
شده اســت. این موضوع نشان می‌داد که 
گروگان‌گیری ســاختگی است و این مرد 
به دروغ به همســرش گفته که ربوده شده 
است. به همین دلیل او برای روشن شدن 
ابعاد پنهان این ماجرا تحت بازجویی 

قرار گرفت.

محمد جعفریگزارش
روزنامه‌نگار

حادثه در پله‌برقی مترو
ســقوط از پله‌برقی یکی از ایســتگاه‌های متــرو موجب 

مصدومیت 18نفر از مسافران شد.
به گزارش همشــهری، این حادثه ســاعت 17:18 عصر 
دیروز در ایستگاه متروی شهید بهشــتی اتفاق افتاد و در 
جریان آن 18نفر از مســافران هنگام استفاده از پله‌برقی 
از آن سقوط کردند. محمد‌اســماعیل توکلی، سرپرست 
اورژانس تهران در این‌بــاره گفت: به‌دنبــال خبر حادثه 
در یکی از پله‌‌برقی‌های ایســتگاه متروی شهید بهشتی‌، 
یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، 5دســتگاه آمبولانس و 
3دستگاه موتورلانس به محل اعزام شــدند. او ادامه داد:‌ 
با حضور عوامل اورژانس در محل مشــاهده شد که بر اثر 
ســقوط از پله‌برقی در این ایســتگاه مترو ۱۸نفر مصدوم 
شده‌اند. از ســوی دیگر، هادی زند، مدیر روابط‌عمومی و 
امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران جزئیات 
بیشتری از این حادثه را بازگو کرد و به همشهری گفت:‌ در 
این حادثه پله‌برقی سقوط نکرد، بلکه تعدادی از مسافران 
از پله‌برقی سقوط کردند. او ادامه داد:‌ در این حادثه به‌دلیل 
نقص فنــی پله‌برقی، پله کمی به عقب برگشــته و دوباره 
حرکت کرده است؛ درست درحالی‌که تعدادی از مسافران 
در حال اســتفاده از آن بودند و همین اتفاق باعث شد که 
تعادل مسافران برهم خورده و شماری از آنها زمین بخورند. 
زند در ادامه گفت: خوشبختانه با حضور بموقع امدادگران 
اورژانس شــماری از حادثه‌دیدگان در محل مداوا شده و 
شــمار دیگری برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان 
منتقل شــدند. همچنین مســعود درســتی، مدیرعامل 
شــرکت متروی تهران درباره این حادثه به همشــهری 
گفت:‌ براثر نقص فنی پله‌برقی 18نفر دچار آسیب‌دیدگی 
شدند که 11نفر به شکل ســرپایی درمان و 7نفر به مراکز 
درمانی منتقل شــدند. از این 7نفر نیز 2نفر پس از درمان 
مرخص شدند و 5نفر باقیمانده تحت درمان قرار دارند. وی 
با اشاره به بررسی علت این حادثه گفت: ‌این حادثه از سوی 
کمیسیون ســوانح که مرجع قانونی رسیدگی به اینگونه 

حوادث است، بررسی و ریشه‌یابی خواهد شد.
 

سرنوشت نامعلوم کودک ربوده‌شده 
از بیمارستان

پلیس در تعقیب زن و مردی اســت که بــه طرز مرموزی 
دختری 4ساله را از یکی از بیمارستان‌ها ربوده‌اند.

به‌گزارش همشــهری، چنــد روز قبل زن و مــردی جوان 
دختری 4ســاله را که بیمار بود به بیمارستانی در جنوب 
تهران بردند و او به‌دلیل شــرایطی که داشــت با دســتور 
پزشک بستری شد. یک روز از بســتری شدن این کودک 
در بیمارستان می‌گذشت و در حالی که از زن و مرد جوان 
خبری نبود، 2 زن جوان به بیمارستان رفتند و ادعا کردند 
خاله‌های دختربچه هستند و برای پرستاری و نگهداری از او 
آمده‌اند. از آن روز به بعد هر شب یکی از آنها در بیمارستان 
می‌ماند و از دختربچه نگهداری می‌کرد. این وضع برای چند 
روز ادامه داشت تا اینکه از روز دوشنبه به‌طور ناگهانی دختر 
4ساله ناپدید شد. این در حالی بود که 2زنی که مدعی بودند 
خاله کودک هستند هنوز در بیمارســتان حضور داشتند. 
وقتی حراست بیمارســتان از ماجرا مطلع شد، حادثه را به 
پلیس گزارش کرد و به دستور قاضی عظیم سهرابی، بازپرس 

دادسرای امور جنایی تهران این دو زن بازداشت شدند.
وقتی آنها برای روشــن شدن سرنوشــت دختر بچه بیمار 
تحت بازجویی قرار گرفتند، گفتند که ادعای‌شــان درباره 
اینکه خاله کودک هستند دروغ است و آنها در ازای دریافت 
شبی 200هزار تومان برای پرســتاری از او به بیمارستان 
آمده‌بودنــد. یکی از آنهــا گفت:‌ زن و شــوهری جوان که 
در محله ما زندگــی می‌کردند یک روز ســراغ ما آمدند و 
گفتند دخترشان بیمار و در بیمارستان بستری شده است، 
اما چون آنها مشــغله کاری زیادی دارنــد نمی‌توانند از او 
پرستاری کنند. آنها از ما خواستند که در ازای دریافت شبی 
200هزار‌تومان هرشــب در بیمارســتان بمانیم و مواظب 
دختربچه باشــیم. ما در حالی ایــن کار را قبول کردیم که 
حتی اسم این زن و شوهر را هم بلد نبودیم و نمی‌دانستیم 

خانه‌شان کجا است.
این متهم در ادامه گفت:‌ بعد از گذشت نزدیک به یک هفته 
این زن و شوهر به بیمارستان آمدند و به این بهانه که حال 
دخترشــان بهتر شــده و می‌خواهند او را خوشحال کنند 
دختربچه را به حیاط بیمارستان بردند اما دیگر برنگشتند 
و در ادامه معلوم شد که آنها دختر 4ساله را با خود برده‌اند. 

ما اصلا نمی‌دانیم دختر خردسال واقعا فرزند آنها بود یا نه.
براســاس این گــزارش هم‌اکنــون 2متهم در بازداشــت 
به‌سرمی‌برند و تحقیقات برای روشن شدن سرنوشت دختر 
4ساله ادامه دارد. این در حالی است که گروهی از مأموران 
پلیس نیز به‌دنبال یافتن زن و شــوهری هســتند که ادعا 

می‌کردند والدین دختربچه هستند.

‌مرگ آتشین 4سرنشین
خودروی سوخت قاچاق

سرنشینان 2خودرو که حامل ســوخت قاچاق بودند، بعد از 
دیدن مأموران در پست ایست و بازرســی تلاش کردند فرار 
کنند اما با یکدیگر تصادف کردند تا در حادثه‌ای دلخراش هر 

4سرنشین این خودروها جان خود را از دست بدهند.
به گزارش همشهری، بنا بر اعلام رئیس پلیس راه فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان، ۴نفــر بر اثر ســانحه رانندگی و 
آتش‌گرفتن ۲دستگاه خودروی ســواری پژو ۴۰۵ در جاده 
خور -جندق در شــرق اســتان اصفهان جــان باختند. در 
بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد سرنشینان این ۲خودروی 
سواری که حامل سوخت قاچاق بودند، پس از رودرروشدن 
با مأموران ایست و بازرســی، جاده را دور زده و با سرعت از 
صحنه فرار کردند. آنها در ادامه مســیر به‌علت نامعلومی با 
یکدیگر برخورد کرده و دچار آتش‌سوزی شدند که در نهایت 
هر 4سرنشین خودروها در جریان آتش‌سوزی جان خود را 

از دست دادند.

کوتاه از حادثه

بیمه آتیه سازان حافظ هزینه‌های بیمه‌شدگان را بسیار با 
تأخیر می‌دهد

بیمه‌شــدگان ســازمان تامین اجتماعی که بیمه تکمیلی 
 آتیه‌ســازان حافظ را بــا پرداخت هر‌ماه مبلغــی در حدود

250 هزار تومان برای 2نفر جهت حق بیمه تکمیلی به این 
شرکت را دارند، چرا برای گرفتن چند درصد پولی که قبلًا 
نقداً به مراکز درمانی تمام آن‌را پرداخت کرده‌اند، باید حداقل 

2 تا ‌3ماه منتظر و سرگردان بمانند ؟
 محمود بلیغیان از اصفهان

خبری از پاداش جوانی جمعیت در دانشــگاه‌های علوم 
پزشکی نشد

طبق قانون جوانی جمعیت و به استناد نامه وزارت بهداشت به 
شماره ۹۴۲۰/۲۰۹/د به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/03 است. دانشگاه‌های 
علوم پزشکی مکلف هستند در هفته جمعیت )۲۴اردیبهشت تا 
30اردیبهشت( به کارکنانی که در سال قبل ازدواج کرده‌اند یا 
فرزنددار شده‌اند پاداش دهد. اما تاکنون هیچ خبری از پاداش 
نیست و مسئولان دانشگاه چنین پرداختی را گردن نمی‌گیرند.
میرزایی از اردبیل

آغاز به‌کار میادین ميوه‌وتره‌بار  تهران زودترباشد
هم‌اکنون ســاعت کاری میادین میوه و تره‌بار تهران 8صبح 
اســت درحالی‌که کارکنان این میادین از ساعت‌ها قبل در 
میادین حضور داشته و مشغول تخلیه و بارگیری هستند. از 
سویي کارمندان و شاغلان در ساعات میانی روز نمی‌توانند از 
این مراکز خرید کنند. بنابراین اگر ساعت آغاز به‌کار میادین 
زودتر باشد قشــر شــاغلان هم می‌توانند در این شرایط بد 
اقتصادی از میادین تره بار خرید کنند. به جای آن می‌توانند 
میان روز ساعاتی را به استراحت کارکنان اختصاص دهند و 

غروب دوباره میادین فعال شوند.
رحمتی از تهران 

خط اتوبوسرانی قدس 112تبریز فقط 2 اتوبوس دارد 
خط اتوبوســرانی قــدس۱۱۲ تبریز با مســیر طولانی و 
پرترافیک فقط 2دستگاه اتوبوس دارد و مردم باید ۴۰دقیقه 
تا كي ساعت منتظر بمانند تا شــاید اتوبوسی پیدا شود و 
آنها را به مقصد برســاند؟ سؤال این اســت که با این همه 
اتوبوس جدید که چندی قبل وارد ناوگان اتوبوسرانی تبریز 
شد، سهم اهالی مســیر قدس از این اتوبوس‌ها چه شد؟ از 
مدیریت اتوبوســرانی تبریز تقاضا داریم نسبت به افزودن 
تعداد اتوبوس‌ها در این مسیر و کم کردن سرفاصله حرکت 

آنها اقدام کنند.
بنی عامری از تبریز 

آلاچیق‌ها و نیمکت‌های پارک ساعی را بازگردانند
در همه کشــورهای دنیا برای آســایش مردم درپارک‌ها 
آلاچیق و صندلی و نشــیمن و مبلمان خاص پارک تعيین 
می‌شــود تا هر روز بر آســایش و راحتی مردم افزوده شود 
اما چندی قبل در پارک ســاعی تهران، آلاچیق‌ها و میز و 
نیمکت‌ها را حذف کردند و مردم روی زمین خاکی و کثیف 
نمی‌توانند ساعتی استراحت کنند به‌خصوص اگر بارندگی 
باشد. لطفا نیمکت و آلاچیق‌های پارک ساعی را بازگردانید.
عادلی از تهران 

چندین روستای شهرستان خاش برق ندارند
روســتا‌های شــریف آباد، ‌الله‌آباد، نبی‌آبــاد، محمدآباد، 
رحیم‌آبــاد و... واقع در دشــت رباط و آپک ســیاهان در 
شهرســتان خاش برق ندارند. با وجود پیگیری‌های متعدد 
ساکنان منطقه هیچ‌گونه پاســخ مثبتی از سوی ادارات و 
نهاد‌های ذیربط مثل فرمانداری، بخشداری، منابع طبیعی، 
اداره برق و... دریافت نشــده اســت و مردم این منطقه از 
بدیهی‌ترین امکاناتی که ســایر هموطنــان دارند، ‌محروم 

شده‌اند.
نبوی از خاش

درخواست مبلغ نقدی از سوی کسبه برای مردم دردسرساز 
شده است

قبلا استفاده نکردن از کارتخوان بیشتر در مطب‌های پزشکی 
بود ولی اکنون این روند به کسبه مختلف نیز سرایت کرده است و 
مدتی است مغازه دارها، مکانیکی‌ها، تعویض روغنی‌ها، معاملات 
املاک و... از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند و شماره کارت 
می‌دهند تا مبلغ به‌صورت کارت به کارت به‌حســاب آنها واریز 
شود یا درخواست مبلغ نقدی می‌کنند. این موضوع باعث دردسر 

مردم شده است. لطفا پیگیری شود.
رضاییان از تهران 

ایلام به راه‌آهن سراسری متصل شود
ایلام مرز اصلی صادرات کالا و خدمات به کشــور عراق است و قرار 
داشتن پایانه بین‌المللی مهران و کنگره عظیم اربعین حسینی که از 
مسیر استان ایلام و مرز مهران بیشترین تردد زوار ایرانی و خارجی را 
دارد باعث شده بسیار پرترافیک باشد ضمن اینکه وسایل حمل‌ونقل 
فعلی برای پوشش این حجم سفر و کار کافی نیست. ضروری‌است 
برای خروج استان ایلام از بن بست، ایلام به راه‌آهن سراسری متصل 
شود تا ضمن توسعه استان، حمل‌ونقل ارزان کالا و ارزآوری برای 

کشور شاهد انتقال ایمن و ارزان زوار از طریق مرز مهران باشیم.
رحمتی از ایلام 

دوچرخه‌های بوستان ولایت نیاز به تعمیر دارند
با جمعی از دوســتان برای تفریح و دوچرخه سواری به بوستان 
ولایت رفتیم. به حدی وضعیت دوچرخه‌هــا بد بود که همگی با 
پا‌درد به خانه برگشــتیم.چون این دوچرخه‌ها بــه مرور زمان و 
به‌علت استفاده زیاد مستهلک می‌شوند لازم است که به‌طور مرتب 
تعمیر و درصورت لزوم قطعات‌شان تعویض شود.جدا از اینکه اینها 
اموال‌عمومی هستند مطمئنا درصورت سالم بودن افراد بیشتری 

به استفاده از این وسیله ورزشی و مفید ترغیب خواهند شد.
خشایار از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيامك وتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

مرد جوان برای پرداخت بدهی‌اش نقشه عجیبی کشید

بدهکار خودش را ربود

مرده‌ای که داخل تابوت زنده شد
در مراسم تشییع جنازه زن 76ساله  اتفاق عجیبی رخ داد

 عــزاداران در اکوادور در 

خارجی
مراســم تشــییع جنازه 
پرستار بازنشسته‌ای به نام 
بلا مونتویا جمع شــده بودند که ناگهان 
صداهای عجیبــی از داخــل تابوت زن 

فوت‌شده به گوش رسید.
به گزارش همشهری به نقل از ان‌بی‌سی 
نیوز، روز دوشــنبه اتفاقی در اکوادور رخ 
داد که شــبیه فیلم‌های ترســناک بود. 
جمعی از دوستان و اقوام زن 76ساله‌ای 
به نام بلا مونتویا به‌دنبال مرگ ناگهانی او 
در گورستانی جمع شده بودند تا مراسم 
تشییع جنازه و خاکســپاری این پرستار 
بازنشســته را انجام دهند امــا زمانی که 
تابوت به ســمت محلی که برای دفن بلا 
درنظر گرفته شده بود، منتقل شد، ناگهان 
صداهای عجیبی از داخــل آن به گوش 
رسید؛ انگار فردی در داخل تابوت با مشت 
به آن می‌کوبید. بــا مونتویا کمی پیش 
از اینکه جســدش در داخل تابوت قرار 
داده شده و به گورستان منتقل شود، در 
خانه‌شان دچار سکته شد و بیهوش روی 
زمین افتاد. پسرش به خبرنگاران گفت: 
وقتی مادرم ســکته کرد، وحشت‌زده او 
را به بیمارستان منتقل کردیم. پزشکان 
عملیات احیا را آغاز کردنــد اما دقایقی 
بعد وقتی مادرم به عملیات احیا واکنش 

نشان نداد، گفتند که او مرده است.
او ادامه داد: ما که از این حادثه شوکه شده 
بودیم، تصمیم گرفتیــم پیکر مادرمان 
را همــان روز دفن کنیم. با دوســتان و 
آشنایان تماس گرفتیم و با انجام کارهای 
اداری، بیمارستان جســد مادرم را برای 
مراسم تشییع در اختیارمان قرار داد و او را 
درحالی‌که داخل تابوت بود به خانه بردیم.

مرد جوان گفت: حدود 20نفر 
در داخل خانــه بودیم. قرار بود 

از آنجا راهی گورســتان شویم و مادرم 
را به خاک بســپاریم. حدود 5ساعت از 
مرگ او گذشته بود که ناگهان صداهایی از 
داخل تابوت به گوش رسید. انگار مادرم با 
مشت به تابوت می‌کوبید. وحشت کردیم 
و به تابوت نزدیک شدیم. در آن را که باز 
کردیم، متوجه شــدیم که مادرم نفس 

می‌کشد.
به‌دنبال ایــن حادثه وزارت بهداشــت 
اکوادور اعلام کرد کــه بلا مونتویا پس از 
اینکه داخل تابوت زنده شــد به سرعت 
به بیمارســتان بازگردانده شد و در آنجا 
تحت مراقبت‌های ویژه قــرار گرفت اما 

در حــال حاضــر وضعیت 
وی ناپایدار اســت. با این حال 
کمیته‌ای تشکیل شده تا با کمک سایر 
ســازمان‌های دولتی علت این حادثه را 

بررسی و نتیجه آن را اعلام کنند.
ویدئویی که بلافاصلــه پس از این حادثه 
گرفته شد تابوتی را نشــان می‌دهد که 
روی کــف اتاقی کوچک، قــرار گرفته و 
داخل تابوت زنی با صورت لاغر و موهای 
خاکستری به چشــم می‌خورد که 2مرد 
سر او را بالا نگه داشته‌اند و او در حال نفس 
کشیدن اســت. پس از این حادثه وزارت 
بهداشت به شهروندان اطمینان داد که با 
جدیت این ماجرا را پیگیری می‌کند تا از 

تکرار آن جلوگیری شود.

 مردی که در جریان درگیری با راننده دیگری در 

داخلی
جاده مجروح شده بود، چند روز پس از انتقال به 
بیمارستان جانش را از دست داد تا راننده مقابل 

از سوی پلیس تحت تعقیب قرار گیرد.
به گزارش همشهری، صبح دیروز به قاضی وحید ناصری، بازپرس 
کشیک دادســرای امور جنایی تهران خبر رسید که مردی که 
چند روز قبل در جریان یک سانحه رانندگی و درگیری با راننده 
دیگری مجروح و به بیمارستان منتقل شده بود جانش را از دست 
داده است. این مرد چند روز قبل به‌دلیل ضربه وارد شده به سرش 

به بیمارستان منتقل شده بود.
دختر متوفی درباره این حادثه گفت: با پدرم سوار بر خودروی تیبا  

در حوالی جاجرود بودیم که ناگهان یک خودروی تیبا جلوی‌مان 
پیچید و شــروع به بگومگو با پدرم کرد. با اینکه او جوان و پدرم 
میانسال بود در ادامه مسیر راه‌مان را سد کرد و از خودرواش پیاده 

شد و پدرم را کتک زد.
او ادامه داد:‌ بعد از درگیری و مجروح کردن پدرم راننده تیبا باز 
هم دســت بردار نبود و وقتی به راه افتادیم باز هم مدام جلوی 
خودروی‌مان می‌پیچید تا اینکه یکجا  وقتی او راه‌مان را سد کرده 
بود خودرو از مسیر منحرف شد و با گاردریل کنار جاده برخورد 
کرد. این حادثه باعث شد من و پدرم مجروح و توسط اورژانس به 
بیمارستان منتقل شویم. از آن روز پدرم در بیمارستان بستری 
بود و پزشــکان تلاش زیادی بــرای مداوای او انجــام دادند اما 

تلاش‌شان فایده‌ای نداشــت و پدرم پس از چند روز جانش را از 
دست داد. اگر راننده تیبا آن روز پدرم را کتک نمی‌زد و در ادامه 

راه‌مان را نمی‌بست الان پدرم زنده بود. من از او شکایت دارم.
به‌دنبال این شکایت بازپرس جنایی دستور انتقال پیکر متوفی 
به پزشکی قانونی و روشن شدن علت اصلی مرگ را صادر کرد. 
همچنین به دستور او فیلم دوربین‌های مداربسته‌ای که در محل 
حادثه نصب بود بازبینی شد. این تصاویر حرف‌های دختر متوفی 
را تأیید می‌کرد و نشان می‌داد که راننده تیبا متوفی را کتک زده 

و چند مرتبه نیز با خودرو جلوی او پیچیده است.
به این ترتیب بازپرس جنایی حکم بازداشت راننده تیبا و توقیف 

خودروی او را صادر کرد.

مرگ مرموز راننده تیبا پس از درگیری در جاده
تحقیقات برای 
کشف راز مرگ 
مرد جوان آغاز 

شده است 

بهای سنگین پول نزول 
 مرد جوان در جریان تحقیقات 
درباره انگیــزه‌اش از این کار 
گفت:‌ از مدت‌ها قبل بیمار شدم و چون 
درآمد زیادی نداشتم تامین هزینه‌های 
بیماری برایم ممکن نبــود. از طرفی 
بدهی زیادی بالا آورده بودم و به همین 
دلیل مجبور شدم از یک نفر 30میلیون 
تومان پول نزول کنم. طبق قراری که با 
این مرد گذاشته بودم باید تا اول خرداد 
30میلیون تومــان را پس می‌دادم اما 
نتوانســتم این پول را فراهم کنم. از 
طرفی صاحب پول با اسنادی که از من 
در اختیار داشت هر روز تهدیدم می‌کرد 
و می‌گفت چک‌ها و سفته‌هایم را به اجرا 
می‌گذارد. می‌ترســیدم که او من را به 

زندان بیندازد و آبروریزی شود.
متهم در ادامه گفت: یــک روز وقتی 
در مترو بودم ناگهــان فکری به ذهنم 
رسید. تصمیم گرفتم با اجرای نقشه‌ای 
از فامیل و آشــنایان پول بگیرم. برای 
این کار یک روز وقتــی از خانه بیرون 
رفتم دیگر برنگشــتم و برای همسرم 
پیام فرســتادم و ادعا کردم که ربوده 
شــده‌ام. من که خــودم را به جای 
گروگان‌گیر جا زده گفتم هرطور شده 
باید 30میلیون‌تومان پول پرداخت شود 
و همسرم که از همه‌جا بی‌خبر و نگران 
وضعیت من بود از اقوام و دوستان‌مان 
پول گرفت و پرداخــت کرد. بعد از آن 
پول مرد نزول‌خوار را پرداخت کردم و 
قصد داشتم به خانه برگردم اما زودتر از 

آن مأموران دستگیرم کردند.
به‌دنبال اظهارات این مرد همســرش 
که شاکی پرونده بود نسبت به او اعلام 
رضایت کرد و شکایتش را پس گرفت. 
به این ترتیب این مرد که با نقشــه‌ای، 
همســرش، مأموران پلیس و بازپرس 
جنایی را به دردســر انداخته بود آزاد 

شد.

دستگیری زن مرموز در 
ماجرای مرگ مرد ثروتمند 

هنوز دقایقی از مرگ مــردی ثروتمند در 

جنایی
خانه‌اش نگذشته بود که مأموران پلیس، 
زنی را به اتهام سرقت عتیقه‌‌های قیمتی و 

اسناد و مدارک ارزشمند او دستگیر کردند.
به‌گزارش همشهری، ساعت11:45 ظهر دیروز به قاضی وحید 
ناصری، بازپرس دادسرای امور جنایی تهران خبر رسید که 
مردی به طرز مشکوکی در خانه‌اش در حوالی میدان تجریش 
جان‌باخته است. کسی که با جسد متوفی روبه‌رو شده بود، 
مرد میانســالی از آشــنایان متوفی بود. اوگفت:‌ من از اقوام 
صاحب‌خانه هستم. فرزندان او مدتی قبل به خارج از کشور 
مهاجرت کردند و از آن زمان او به تنهایی زندگی می‌کرد. او 
کلید یدکی خانه‌اش را به من داده بود و گاهی به او سرمی‌زدم 
تا اینکه امروز وقتی به اینجا آمدم با دیدن پیکر بی‌جانش در 
خانه، شوکه شدم و پلیس را خبر کردم. در‌حالی‌که مأموران 
سرگرم تحقیق در محل حادثه بودند، زنی میانسال در خانه 
را باز کرد و وارد شــد. او هم با دیدن ماموران ادعا کرد که از 
اقوام متوفی است و  گاهی به خانه وی سرمی‌زد و به او کمک 
می‌کرد. رفتار این زن اما شــک‌برانگیز بود. به همین دلیل 
مأموران خودروی او را که در همان نزدیکی پارک شده بود 

بازرســی کردند. آنها در صندوق عقب خودروی این 
زن چندین شی عتیقه و باارزش و تعدادی اسناد 

ومدارک متعلق به متوفی را کشــف کردند. 
اقلام کشف شده نشان می‌داد که این زن 

به‌احتمال زیاد پیــش از حضور مأموران 
وارد خانه متوفی شده و اموال باارزش را 
سرقت کرده است. همچنین این فرضیه 
نیز مطرح شــد که ممکن است او برای 
تصاحب اموال صاحب خانه نقشه قتل او 
را اجرا کرده است. به ‌این ترتیب به دستور 
بازپرس جنایی او بــرای انجام تحقیقات 

بازداشت شد. همچنین پیکر متوفی 
برای انجام معاینه‌هــای دقیق‌تر و 
روشن شدن علت مرگ به پزشکی 

قانونی منتقل شد.


